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چكيده 

 به خواست ،شور فاصله در باور او مي شمارد.   برانسانغريزه را تنها انگيختار حقيقي ، نيچه     
 براي فاصله گرفتن از برابري  و انگيزد مراتب، شوري مي  قدرت مي انجامد. وجود سلسله

در  كه اراده اي انگاردو مي بيند در هر كرده اي كننده اي مي با فريب زبان، همسطح گرايي. انسان 
حال آنكه جهان، روندي دگرگوني پذير دارد و با نفي اراده ي آزادكار است به را بي گناهي  بايد . 

نِ شوند بازگر  انسان، كودك شود و از نو بيافريند. اساس جامعه بايد چون داربستي تا داندجها
 فلسفه  كه دورنماي كلان زندگي بشر را ترسيم مي كند اين، بالا بكشد.آنرا از  باشد كه ابرانسان

در نوشتار حاضر و در پاسخ به و پيش درآمد آينده است، نمي تواند در قالب يك سيستم بگنجد. 
اين سوال كه خاستگاه سلسله مراتب انساني و رده بندي ارزشي در انديشه فريدريش ويلهلم 

نيچه برخاسته از چيست؟ تلاش شده در قالب پنج گفتار اين فرضيه كه خاستگاه سلسله مراتب 
انساني و رده بندي ارزشي در نزد نيچه تحت تاثير انديشه خواست قدرت و شور فاصله مي باشد 

 به آزمون گذاشته شود. 
 

كليد واژه ها 
غريزه قدرت، شور فاصله، ابرانسان، جنبش هاي دموكراتيك 
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مقدمه  
2Fفريدريش ويلهلم نيچه

، جزو متفكران اندك شماري است كه مقام ايشان به عنوان �
شايد به جرات بتوان گفت اگر اين فيلسوف پا به  سردمداران انديشه امروز، ثابت گرديده  است. 

عرصه وجود نگذاشته بود سرگذشت غرب و به خصوص اروپا با آنچه امروز شاهد آن هستيم 
زمين تا به آسمان تفاوت داشت.  

انديشه هاي فريدريش نيچه ميراثي است كه از قرن نوزدهم به ما رسيده است: ميراث 
روزگاري كه مردم آن بيش از مردم هر عصر ديگري به انديشه و دگرگوني و اصلاح و انقلاب با 

). 25: 1373استعانت از قدرت انديشه ايمان داشتند (استرن،
اً به مسائل اجتماعي بي اعتنا بود و معذب و  فرهنگي كه نيچه در آن زاييده شد، عمدت

منزجر به موفقيت هاي بازرگاني و صنعتي دنيايي كه شالوده و نگاهدارنده   آن فرهنگ بود، 
نظر خوش داشت كه مقاومتي در برابر نظريه پردازي هاي  مي نگريست و به تصويري از «واقعيت» 

نيچه نيز مانند ديگر هم گروهان خود در اين زمان انقلاب فكري را بديلي  بنيادي نشان ندهد. 
نيچه نتايج پيروزي آلمان در جنگ   1871براي دگرگوني هاي اجتماعي و اقتصادي مي دانست. 

پروس و فرانسه را دوست نمي داشت زيرا رايش آلمان را ثمره سياسي شدن و « نابودي روح 
تلقي مي كرد و معتقد بود كه رسالت راستين آلمان در جهان بايد رسالت غير سياسي  آلمان» 

روحي كه آلمان مي بايست از آن پيروي كند روح  يونان پيش  كيش ورزي و اسطوره سازي باشد. 
3Fاز سقراط بوده، نه روح حاكم بر سدان

� .
اگر نيچه اخلاق رايج و متداول را ويران ساخت، اين ويران سازي كاري كارستان و خواست 

زيرا مادام كه دليل راه زندگي  اوضاع زمان بود، چرا كه رهگشاي فلسفه  اگزيستانس گشت. 
بديهيات بي چون و چرايي بود كه مسلم فرض مي گرديد اما هرگز به نحوي راستين و نامشروط 

پديرفته نمي شد، فلسفه ورزي نيز مشغله اي بي آزار در ميان ساير مشاغل بود كه گزينش بن 
نخستين بار كه اين گونه زندگي رها شد، فلسفه ورزي  مايه هاي آن معلول اسبابي تصادفي بود. 

تفاوت مواضع نيچه با گرايش هاي غالب  بر اساس تماميت هستي اگزيستانس نيز ممكن گرديد. 
دوران انقلاب كبير فرانسه آن بود كه گسست نيچه از يك سو، بسي اساسي تر بود و از سوي 

                                                 
1- Friedrich Wilhelm Nietzsche  

) نام شهري در آلمان است. Sedan- سدان (2
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ديگر، با حفظ اراده به سوي فرادهش - هرچند به صورت دگرديسه آن - همراه بود (ياسپرس، 
1383 :690  .(

4Fانديشه نيچه از سنت فلسفي قرن نوزده و ايرسيوناليسم

 ( فلسفه ي غير عقلي) گرفته شده �
 يعني 19است كه با طغيان رومانتيك آغاز گرديد و در سه نفر از فلاسفه درجه اول  قرن 

5Fشوپنهاور

6F، نيچه و بركسون�

 تجلي كرد و اين سه فيلسوف بزرگ مظهر تجلي اين فلسفه �
اين فلسفه البته اشكال متعدد و بسيار به خود گرفت ولي عموما در عقيده ي انكار و  گرديدند. 

رد عقل اشتراك دارند، و اصل عقليت و عقيده  به عقل را كه بسياري از مكاتب فلسفي جديد نيز 
). 1171: 1382به آن معتقد بودند منكر گرديدند (پازارگاد، 

نوشته هاي او ضد سيستم پردازي است و بر ساختار فكري منطقي و سيستماتيكي بنا نهاده 
نشده است، و بايد تفكر نيچه را از طريق خود نيچه في الجمع و در تماميت آن دريابيم. در 

مورد نيچه بايد هم امكانات سيستماتيك را بيازماييم و هم فروپاشي آنها را، تنها در اين صورت 
است كه از آن انگيزه توانمندي واقف خواهيم گشت كه نيچه براي آيندگان فراهم مي آورد. 

) 29: 1343(مهرين، 
خاستگاه سلسله مراتب انساني و رده بندي ارزشي در نزد نيچه تحت تاثير انديشه  اينكه «

هدف و فرضيه اصلي است كه در اين نوشتار در  خواست قدرت و شور فاصله مي باشد». 
خاستگاه سلسله مراتب انساني و رده بندي ارزشي در انديشه  پاسخگويي به اين پرسش كه «

نيچه برخاسته از چيست؟» ارائه شده است.   
 

گفتار اول: شور فاصله و غريزه قدرت 
در فلسفه ي نيچه اگر به ژرفي درنگريسته شود نكته اي هست كه بيش از هر نكته ي ديگر به 

اين نكته چون شاه كليد، هر قفلي را  چشم مي آيد و بنياد انديشه ي او را آشكار مي سازد. 
مي گشايد و هيچ دري از درهاي فلسفه اش را به روي آگاهي ما بسته نمي گذارد. آنچه كه به نام 

در زبان نيچه قد برمي افرازد، رهنمون ما در كاويدن ريشه هاي كلام اوست. هر  «شور فاصله» 
فرد يا اجتماع سالم مي خواهد به بالاترين درجه از قدرت خويش برسد. براي رسيدن به اين 

                                                 
1- Philosophic Irrationalism 
2- Schopenhauer 
3- Berkson  
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بلندا بايد گام بر پلكان بگذارد و سطوحي را در زير پا بياورد. خواست او براي فرا رفتن و 
فرونهادن، بيش از آن كه «اراده» باشد «غريزه» است، «شور» است. اراده بدان گونه كه ما 

اراده، چيزي را نمي جنباند و تنها مي تواند رويدادها را همراهي كند.  مي شناسيم، در كار نيست. 
جهان چون هيولايي از نيروهاي در هم تنيده و جدايي ناپذير است و هرگز جزئي از اين كل 
نمي تواند بدون هماهنگي ديگر اجزاء اراده بورزد و دست به كاري بيازد. انسان نبايد از خود 

او هر اندازه كه بكوشد، سرانجام، همان مي شود كه هست. چيزها همه  چيزي بخواهد كه نيست. 
به هم زنجيرند و در چرخه ي هستي از پي يكديگر مي آيند. جهان، جهان شوند و دگرگوني 

جاودانه است و انسان در اين ميانه بايد به بي گناهي خويش بازگردد تا كودكانه در اين بازي، 
انسان به فراموشي، نياز دارد و «فراموشي در وي نشانه ي  آغازي نو و جنبشي نخستين باشد. 

). 70 الف:1384نيروست و صورتي از تندرستي پرزور» (نيچه، 
براي بازگشت به روزگار بي گناهي و فراموشي بايد مسووليت را از دوش انسان برداشت و 

غريزه ي خواهان كيفردهي و قاضي گري است كه گروهي را وا  اراده ي آزاد را فرو گذاشت. 
مي دارد تا انسان را صاحب اراده و در نتيجه، مسوول اعمال و رفتار خود بشمارند. حال آنكه 

هيچ كس مسوول آن نيست كه به هر حال هست، كه سرشت اش چنين و چنان است، كه در  »
سرنوشت وجود او را از سرنوشت وجود تمامي آن چه  چنين شرايطي در چنين محيطي هست. 
وجود او پي آمد يك نيت، يك اراده، يا يك هدف در  بوده است و خواهد بود جدا نمي توان كرد. 

عالم نيست، و بنا نيست كه از راه او كوشش شود تا به يك «انسان آرماني» يا «آرمان 
بي معناست كه بخواهيم هستي خود را در راه يك هدف  شادكامي» يا «آرمان اخلاقي» برسند - 

وجودي، صرف كنيم. اين ماييم كه «هدف» را اختراع كرده ايم: در حقيقت، هدفي در عالم در 
آدمي وجودي ست ضروري، پاره اي ست از سرنوشت، از آن تماميت است، در دل  كار نيست... 
هيچ چيزي نيست كه درباره ي وجود ما داوري كند، آن را اندازه گيري كند،  تماميت است -- 

بسنجد، محكوم كند؛ زيرا اين به معناي داوري كردن درباره ي كل و اندازه گرفتن و سنجيدن و 
حال آن كه چيزي بيرون از كل در كار نيست!» (نيچه،  -77ب: 1384محكوم كردن آن است... 

76 .(
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گفتار دوم: فريب زبان در بسگانگي كننده ها 
او تنها با آنچه كه هست و بايد بشود، همگام مي گردد.  انسان آنچه كه نيست را رقم نمي زند. 

هر چيز كه وارد حوزه ي آگاهي ما مي شود، پديده اي پاياني است و علت هيچ چيز نيست. اين 
ماييم كه گمان مي كنيم اراده و انديشه اي در پديد آوردن رويدادها دست  اندر كار است. ذهن ما 

آموخته است كه پي آمد را به جاي علت بنشاند و جهان را از اين چشم انداز وارونه بنگرد. از 
سوي ديگر، فريب زبان، موجب مي شود كه ما هر رويدادي را كرده اي بيانگاريم و هر كرده اي را 
باور داشتن به دستور زبان، ما را به بيراهه مي برد و وا مي دارد  پي آمد اراده ي كننده اي بشماريم. 
كه در پس هر فعلي به دنبال فاعلي بگرديم و خاستگاه هر عملي را در خواست عاملي بازيابيم. 

عادتي كه ساختمان زبان در طول هزاره ها بر ذهن ما تحميل كرده، ما را به جستجوي يك اصل 
ثابت در عالم هستي كشانده است.  

باور نيچه بر بي ثباتي و دگرگوني عالم، استوار مي باشد. بنابراين چيزي پابرجا و 
اين كه ذهن ما در رويارويي با هر  دگرگوني ناپذير را نمي توان علت اين جهان شوند دانست. 
رويداد در پي كننده اي و پديد آورنده اي مي گردد، همانا به دليل عادتي است كه زبان برايش 

شكل گيري زبان به مراحل آغازين تكوين روان باز مي گردد. زبان، پيش انگاره هايي  ساخته است. 
متافيزيكي در خود دارد كه سبب مي شود عقل در همه  جا كرده و كننده ببيند و اراده را علت 
را در مقام وجود  و وجود را در  اين باورمندي به زبان، ره بدانجا مي برد كه انسان، «من»  بداند. 

به عقيده ي نيچه همان گونه كه چشمان ما به دليل 35: 1381مقام علت بنشاند (هايدگر،  .(
شكست نور در جو زمين، ستارگان را در جاي اصلي خود نمي بيند و قوه ي بينايي  ما وكيل 

مدافع اين اشتباه هميشگي است، زبان هم سبب خطاهاي بنيادين عقل و گمراهي انسان - با 
همان گونه كه از بي زور نمي توان چشم زورمندي داشت،  مي شود.  ظاهري حق به جانب - 
زورمند نيز در پس زورمندي خود، زيرگستر بي طرفي ندارد كه زور، نشان بدهد يا ندهد. 

آزاد انگاشتن انسان براي گناهكار  هيچ يك در بي زوري و زورمندي خود، آزاد و مختار نيستند. 
قلمداد كردن اوست و داوري كردن درباره ي وي و سرانجام، كيفر دادن و باز داشتن اش! بنابراين 
بودي در پس كردن وجود ندارد و هر چه هست، كردن است و بس. «من» نمي تواند علت هيچ 

چيز باشد.  
اراده ي معطوف به قدرت را بايد به درستي دريافت و گمان نكرد كه نيچه، انسان را به 

آنچه كه در انسان، معطوف به قدرت است، غريزه ي اوست و نيروي  اراده ورزي فرا مي خواند. 
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خودجوش و ناشناخته اي كه مي خواهد سرريز كند و خويشتن را بپراكند. انسان، اراده نمي كند 
اً ناموجود است، همه چيز غريزه  كه به قدرت برسد؛ غريزه اش راهبر اوست. «امر ارادي مطلق

همه چيز از آغاز در مسيرهاي معيني هدايت شده است» (نيچه، ).  369: 1383است. 
«چيزي به نام اراده به هيچ روي وجود ندارد... همه ي كنش ها بايد نخست از جنبه ي 

لاً تنها پس از اين كه  مكانيكي امكان پذير گردند پيش از آني كه اراده شوند. يا، «قصد» معمو
همه چيز براي اجراي آن آماده شده است به ذهن مي آيد. هدف، يك «انگيختار دروني» است و 

). 517: 1383نه بيشتر» (نيچه،
كه قدرت خواهي در انسان، غريزه است - كودك  نيچه براي درك بهتر اين مفهوم - 
خردسالي را نمونه مي آورد كه اگر از او بپرسند دوست دارد فضيلت مند شود، هاج و واج 

مي ماند؛ اما اگر از او سؤال كنند كه آيا دوست دارد از دوستانش نيرومندتر باشد، چشمانش برق 
مي زند. 

 
 گفتار سوم: سيستم  ناپذير و ابرانسان

نيچه، اهل اخلاق نيست كه براي «چنين و چنان باش» آمده باشد. او انسان را پاره اي از 
سرنوشت مي داند و بر اين باور است كه اگر از انسان بخواهيم طور ديگر باشد، يعني كه دگرگون 

باورمندي او به جهان شوند، چنان ريشه دار و گسترده  شدن همه ي هستي را خواستار بوده ايم. 
است كه وي را از خواست سيستم سازي به دور مي دارد و از همه ي سيستم سازان، رويگردان 

نيچه در كار برپا كردن يك آرمان نيست. پيروزي يك آرمان اخلاقي در گرو به ياري  مي كند. 
گرفتن همه ي ابزارهاي غيراخلاقي است و جز اين نمي تواند باشد. براي اينكه يك فضيلت به 

قدرت برسد، نياز دارد كه از ريسمان نادرستي و نيرنگبازي و وارونه نمايي بياويزد. وانگهي، نيچه 
، هرگز نمي تواند يكبار براي هميشه در برداشتي كلي از جهان، جا  بر پايه ي باور به «شدن»

خوش كند.  
در پاسخ به آناني كه راه را از او مي پرسند،  زردتشت - شخصيت نمادين فلسفه ي او - 

اين اكنون راه من است، راه شما كدام است؟ زيرا راه مطلق در  سخني درخور درنگ مي گويد: «
).  212: 1382كار نيست» (نيچه،

زردتشت در اين كلام، نه تنها به گوناگوني راه ها اشاره مي كند كه با گفتن «اكنون» نشان 
بنابراين به روشني مي توان  مي دهد راه خودش را نيز يك راه ثابت و مطلق نبايد انگاشت. 
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دريافت كه فلسفه ي نيچه يك فراخوان براي برپايي يك آرمان يا يك راهكار در خدمت رفاه 
او خود را تنها قانوني براي  خطاب او با جان هاي آزاده و روان هاي والاست.  همگاني نيست. 

وي براي بهبود كلي وضع بشر و حفظ همين زندگي نيامده و به  كساني مي داند كه از آن اويند. 
فراسو چشم دوخته است، به: «ابرانسان». 

انسان، يك رشته ي ارتباطي در ميان حيوان و ابرانسان است، بندي ست آويخته بر فراز 
آنچه كه به او ارزش مي بخشد و اعتبار مي دهد، پل بودن اوست و نقش  پرتگاهي هولناك! 

بزرگي اش در خواري اش رقم مي خورد. انسان بايد چون  واسطه اي كه در اين ميان بر عهده دارد. 
، پايمال شود و فرو بماند تا گونه اي برتر، از او فرا بگذرد و خود را به هستي ارزنده تري  پل 

اينگونه است كه فروشوندگان، فراشوندگان مي شوند و خوارشمارندگان، پاس دارندگان.  برساند. 
انسان بايد از خويشتن پايي به دور باشد و خود را شادمانه فدا كند. زردتشت به سوي آدميان 

نيامده است كه براي شان نور باشد، بلكه مي خواهد آذرخش فرزانگي اش مردم امروزين را در هم 
انسان بايد تا بلندترين بلندا خود را بركشد، اما نه براي در امان ماندن و  بكوبد و بشكند. 

محافظت شدن، كه براي نزديكي به ابرها و در دسترس آذرخش بودن. بيشينگان بايد فرو 
بيافتند و زندگي را به سختي بگذرانند تا كمينگان و نخستان در سطح بالاتري از قدرت قرار 

بگيرند و بتوانند به آنچه كه سزاوار آنند، دست يابند. «اصل اساسي در يك مهانسالاري خوب و 
درست آن است كه خود را نه تابع يك دستگاه اجتماعي (خواه دستگاه سلطنت باشد خواه 

، بلكه همچون معنا و عالي ترين توجيه آن احساس مي كند- تا بدانجا كه با  جامعه ي همسود)
وجدان آسوده قرباني كردن آدميان بي شماري را مي پذيرد كه به صورت ابزار درآيند. اساس 
ايمان شان مي بايد آن باشد كه وجود جامعه نه براي جامعه باشد، بلكه مي بايد همچون پي و 

داربستي باشد كه يك نوع گزيده بتواند خود را به سوي وظيفه ي عالي تر خويش و بر روي هم 
به مانند آن پيچك خورشيد جوي جاوه اي -- كه  به سوي هستي عاليتري بركشد: 

7F«سيپوماتادور»

كه با چسبك هايش گرداگرد درخت بلوط چنان و چندان مي پيچد تا �  نام دارد - 
تا كه سرانجام، بر فراز آن، اما بر پايه ي آن، بتواند تاجك هايش را در نور بي حجاب بگشايد و 

). 254-255: 1379شادكامي خويش را به نمايش گذارد» (نيچه،
 

                                                 
1- Sipo Matador 
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گفتار چهارم: جنبش هاي دموكراتيك، فرديت كشي و سركوب غريزه قدرت 
جنبش دموكراتيك در باور نيچه نه تنها صورت پستي از سازمان سياسي است، بلكه 

آنچه كه به نام برابري و آزادي چون  نشانه اي از تباهي انسان و فرومايگي اش به شمار مي رود. 
متعالي ترين هدف در پيش روي بشريت نهاده مي شود، كاري نمي كند جز كاستن از ارزش هاي 

برابر شمردن و قرار دادن همگان در يك سطح، مرتبه ي انسان را تا  فردي و افزودن بر كليت. 
اگر بشود اجتماعي را در نظر آورد كه در آن، همه به راستي در  حد حيوان گله اي فرو مي برد. 

يك سطح باشند و در يك سطح بمانند، بي درنگ مي توان مجسم كرد كه در چنين جامعه اي، از 
پويايي و جنبش و پيشرفت كه بايستگي هاي زندگي اند، هيچ نشاني نيست. بنابراين جامعه ي 

لاً نمي تواند وجود داشته باشد. خواست برابري را بايد  مرده است و اص برابر، يك جامعه ي 
حال آن كه در ميان انسان و انسان، سلسله  مراتب و رده بندي و  خواست نفي زندگي دانست. 

گوناگوني ارزش، برقرار است. انسان ها برابر نيستند و فراتر و فروتر از همديگرند. تنها يك فرد، 
مي تواند وجود هزاره اي را با بي شمار انسان هاي  يك انسان بزرگ و كامل - در عمر كوتاهش - 

نيچه در اين باره بي پرده مي گويد:  ميان مايه و تكه تكه و ناقص، توجيه كند و بدان معنا ببخشد. 
). 746: 1382«نه نوع بشر كه ابرانسان هدف است! » (نيچه، 

آموزه ي برابري، زهرناك ترين زهري ست كه در پس نقاب عدالت به جام بشريت ريخته 
اما عدالت در برابري نيست؛ عدالت در اين است كه برابران، برابر باشند و نابرابران،  مي شود. 

برابري در ميان برابران نيز قانوني فراگير و سايه گستر بر سرتاسر زندگي نخواهد بود، چرا  نابرابر. 
كه دو تن را به راستي يكسان و جان در يك قالب نمي توان يافت.  

اين شور، انگيزه اي است براي كناره گرفتن از  اختلاف طبقاتي به شور فاصله، دامن مي زند. 
ارزش هاي همگاني و پروردن حالت هاي والاتر در درون كه اگرچه در ميان انسان و انسان، 

آميزش بنيادي طبقات و در نتيجه نژادها  جدايي مي افكند اما در كل، به تعالي بشر مي انجامد. 
جامعه را بيمار مي كند و به سراشيب تباهي فرو مي غلتاند. هر گونه تلاش براي يكدست كردن 

جوامع بشري، ضديت با ذات زندگي و نفي بنيادي ترين غريزه، يعني «خواست قدرت» است. 
زندگي، در فرو كوفتن، چيره گشتن، خود را گستردن، از آن خويش كردن و در يك كلام: 

نوع دوستي و روابط مسالمت آميز پايدار و بهزيستي  جنگيدن بر سر قدرت، معنا مي يابد. 
همگاني، ستيز با زندگي راستين و نشانه ي فساد غرايز و به گفته ي نيچه «آسودگي 

اين آسودگي نكبت بار به جاي چيره شدن و برگذشتن از انسان و به ساحتي برتر  نكبت بار»اند. 
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از انسانيت رسيدن، او را در سطح يك زندگي فروشونده نگه مي دارد و از او موجودي ميانمايه و 
يك اخلاق را نمي توان تعميم داد چون همگاني  متوسط الحال و بي آينده و پستي گرا مي سازد. 

شدن يك اخلاق، به زيان انسان هاي والاتر تمام مي شود. همان گونه كه ميان انسان و انسان 
مراتبي هست، ميان اخلاق و اخلاق نيز بايد درجاتي برقرار باشد. بر اين پايه: آنچه كه يكي را 
سزاست، ديگري را اگر كه با او برابر و همتراز نباشد، سزاوار نخواهد بود. همين گونه مي توان 

ارزش خودخواهي را سنجيد و چون حسي نكوهيده و بدنام، در برابرش جبهه نگرفت و 
نخست بايد ديد كه شخص خودخواه، نماينده ي راستاي فرازنده ي زندگي است  پيشداوري نكرد! 

اگر فرازنده باشد خودخواهي اش بجا و ارزنده است، اما اگر  يا نماينده ي روند فروشونده. 
فروشونده يعني نماينده ي افت و تبهگني و بيماري باشد خودخواهي اش نادرست و بي ارزش 

نماينده ي راستاي فراشونده يا نماينده ي روند فروشونده بودن انسان به اين معناست كه  است. 
فرد به خودي خود و جدا از كل، هيچ نيست و اراده ي شخصي او نمي تواند چنين و چنان 

در شخص فرازنده، نيروهاي فراشونده ي زندگي به جلوه گري مي آيند و از  بودن اش را رقم بزند. 
در شخص فروشونده، چيزهايي كه رو به فروشد و تباهي داشته  زبان او لب به سخن مي گشايند. 

نظريه ي حقوق برابر و كوشش در  باشند نمايان مي شوند و از طريق او به پستي مي گرايند. 
از سوي ديگر، شور فاصله و باور به بسگانگي  جهان همگون سازي، خود، همان فروشوندگي است. 

گونه ها و وجود شكاف ميان انسان ها و لزوم رده بندي ارزش ها، همه در راستاي فرازندگي، راه 
مي سپارند؛ اما كمتر كسي امروزه در اين مسير فرازنده، گام برمي دارد. «زندگاني فروشونده، 
يعني پژمردن هر گونه نيروي سازمان دهنده يا نيروي جدايي افكن و شكاف انداز و زير و بالا 

گذار، در جامعه ي امروزين آرمان انگاشته مي شود... سوسياليست هاي ما تباهي زده اند» (نيچه، 
). 140ب:1384

يا در نمونه اي ديگر، آنچه كه به نام ازخودگذشتگي تقديس مي شود و در مقام اخلاق 
مي خواهد آموزه اي براي همگان باشد، ارزشش بستگي به شخص ازخودگذشته دارد. اگر كسي 

كه به ذات، سرور است و به كار فرماندهي مي آيد انكار نفس و افتادگي پيشه كند، عملش نه 
انسان والا و كميابي كه ديگران بايد براي برپا  تنها فضيلت نيست كه فضيلت را بر باد مي دهد. 

ماندن و سرافراختن او ازخودگذشتگي كنند، اگر خود را فرو بگذارد و سر به خاك بسايد، 
انسان ها يا فرمانبرند يا فرمانده. در برابر  بي اخلاقي ورزيده و خويش را به تباهي سپرده است. 
كمتر كسي را مي توان يافت كه هم بر خود فرمان  انبوه فرمانبران، فرماندهان، انگشت شمارند. 
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براند و هم بر ديگران، و بار گران چنين مسووليتي را آسان به دوش بگيرد. رشد و گسترش 
روزافزون زندگي گله اي به افزايش غريزه ي فرمانبري و كاهش قدرت فرماندهي مي انجامد، تا 

جايي كه ديگر هيچ انسان مستقلي يافت نمي شود يا اگر باشد، از تك افتادگي خود رنج مي برد و 
چه بسا شرمگين مي گردد و مي كوشد كه خود را به دروغ، فرمانبر اراده ي جمع يا خدمتگزار 

آرماني والا و كهن بخواند تا بتواند در پس اين نقاب، فرمان بدهد و سرور بماند. زردتشت آنگاه 
كه با چشمان باز از ميان مردم مي گذرد، بدترين چيزي كه مي بيند اين است كه فرمانروايان 
فرمانروايي، قدرتي ست كه با افتخار  نيز رياكارانه فضيلت هاي خدمتگزاران را به خود مي بندند. 

فرمانده نبايد خود را همرنگ توده كند.  بايد آن را فرياد كرد، نه اينكه بر آن سرپوش نهاد. 
نيچه در تبارشناسي اخلاق از لزوم جداسازي بيماران و تندرستان سخن مي گويد و اين 

تندرستان با مشاهده ي بدبختي و فروماندگي بيماران كه پيوسته در  مسأله را تشريح مي كند. 
جلوه گري است، از تندرستي و شادكامي خود شرمسار و سرافكنده مي شوند و در باب حق 

نيك بختي خويش ترديد مي ورزند، و اينگونه از مسير تعالي باز مي مانند. اگر بيماري و ناتواني، 
همه جا به نمايش درآيد، تهوع بزرگ از انسان و همچنين ترحم بزرگ بر انسان - كه دو عامل 

فراگير مي شوند، و اين دو در پيوند با هم، هيچ انگاري يا  قوي براي تباه كردن انسان اند -- 
نيچه همواره ترحم را مي  نكوهد به اين دليل كه  خواست گراينده به نيستي را رقم مي زنند. 

موجب كاهش قدرت و بروز حقارت در شخص رحم آورنده مي شود. ترحم، علاوه بر اين كه اثري 
افسرنده و تباه كننده دارد، از سوي ديگر آنچه را كه درخور نابودي ست پاسداري مي كند و 

بيهوده در امان مي دارد، و با اين بيمارنوازي و ناتوان پروري - در اصل - نيروهايي را كه 
مي توانند پيش برنده ي زندگي باشند، در جهت مخالف زندگي به كار مي گيرد و اين چنين هدر 

همزيستي با بيماران، تندرستان را نيز بيمار مي سازد. پس تندرستان را بايد از هواي  مي دهد. 
بر اين پايه، فرماندهان هم بايد از ارزش هاي گله اي و فضيلت هاي  بيمارستان دور كرد. 

خدمتگزارانه بركنار باشند و از چشم دوختن به انبوه فرمانبران بپرهيزند. 
آموزه هاي اخلاقي كه در ظاهر، خطابشان به فرد است و براي سعادت او آمده اند، در واقع 
اين عموميت بخشيدن و همه را  همه را مخاطب قرار مي دهند و اصول خود را فرا مي فكنند. 

يكسان خطاب كردن، جز سركوب شورها و گرايش هاي برتري خواهانه، حاصلي به بار نمي آورد. 
بر سر يك انسان نيز نمي توان  انسان ها همه در يك قالب نمي گنجند و يك اخلاق را نمي پذيرند. 

يك اخلاق بي چون و چرا را حاكم كرد، چه رسد به همگان! اما «اخلاق هميشه تخت 
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8Fپركُروستس

ركُروستس، دزد افسانه اي يوناني، مسافران را 148ب:1384 بوده است» (نيچه،� ). پ
اگر درازتر از تخت بودند، پايشان را مي زد و اگر كوتاه تر  مجبور مي كرد كه روي تخت او بخوابند. 

اخلاق هم مي خواهد همه را يك اندازه كند تا  بودند، مي كشيدشان تا اندازه ي تخت شوند. 
درباره ي همه بتواند يكسان به داوري بنشيند. 

لاً برنامه اي ست براي نگه داشت  در باور نيچه آنچه كه اخلاق ناميده و شناخته مي شود، معمو
هر آنچه كه فرد را بر فراز گله بنشاند، هراس مي انگيزد و گله  جماعت و پيشبرد زندگي  گله اي. 
زماني كه نيرومندترين رانه ها در فرد به  را به خطر مي اندازد. اخلاق در اينجا زاده ي ترس است. 
اوج مي رسند، گويي كه بنياد جمع به لرزه مي افتد و در معرض فروپاشي قرار مي گيرد. بنابراين 

هر گونه شور و قدرت كه موجب فاصله گرفتن فرد از ارزش هاي گله گردد، انگ غيراخلاقي و 
از اين روست كه زردتشت، شر را بهترين نيروي انسان مي داند و مي خواهد انسان،  شر مي خورد. 

شريرتر شود چون شريرانه ترين چيز در انسان، والاترين ارزش در ابرانسان را نويد مي دهد. به 
عقيده ي نيچه، چيزي به نام پديده هاي اخلاقي در ميان نيست و آنچه هست تفسير اخلاقي 

او يگانه فيلسوفي ا ست كه در برابر  سرچشمه ي اخلاق  ناباوري او در همين جاست.  پديده هاست! 
تمامي بت هاي كهنه و نو، فلسفيدن با پتك را مي آغازد و از ارزيابي ديگرباره ي همه ي ارزش ها 
حقيقتي را كه همگان در آستانه اش به زانو درآمده اند - جسورانه  سخن مي گويد و حقيقت را - 
او نخستين كسي ست كه نيكان و عادلان را بزرگترين خطر براي  به پرسش و چالش مي كشد. 

آينده ي بشر برمي شمارد و انسان را هشدار مي دهد كه خود را از دامگه اين مطلق گرايان برهاند. 
چرا كه خوب و عادلانه، چيزي هميشگي و همگاني نيست و كسي كه حكم كند: «خوب اين 

راه را بر شكوفايي و آفرينندگي انسان، بسته است. تنها آفريننده مي تواند  است و عادلانه اين!» 
بگويد نيك و بد چيست و اوست كه براي انسان، غايت مي آفريند و به زمين، معنا مي بخشد. اما 

نيكان و عادلان، خط بطلان بر هر گونه نوآوري و ارزش آفريني مي كشند و ادعا مي كنند كه 
بيهوده نيست كه زردتشت مي گويد: «هر آن  حقيقت نزد ايشان مي باشد و بجز اين، شر است. 

). 218: 1382چه نيكان، شر مي نامند جمله بايد گرد هم آيد تا حقيقتي زاده شود» (نيچه، 
نيچه، چشم به ابرانسان دارد و مي خواهد از گذشته و اكنون، پلي بسازد براي رسيدن به 

مرگ خدا، بشارتي ست بر انسان كه به خدايي برخيزد. انسان بايد بر خود چيره  فردايي بهتر. 

                                                 
1- Prokrustes  
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ابرانسان، پايان راه نيست. ابرانسان، يك  شود تا زمينه را براي برخاستن ابرانسان فراهم كند. 
نويد است، يك انگيزه، يك اشاره به دوردست براي اينكه انسان هميشه در راه باشد و بهتر از 
انسان بايد به سرزمين فرزندانش عشق بورزد و خويش را همچنان كه پيش  خود را بخواهد. 

هيچ كس نبايد رخت اقامت بيفكند و از پاي بنشيند. هر جا كه انسان  مي برد، فداي آينده سازد. 
زردتشت، مرگ خودخواسته را به شاگردانش سفارش مي كند و بر  در بماند، تباهي آغاز مي شود. 

اين باور است كه انسان بايد مرگي را بخواهد كه براي غايت و ارث اش بهنگام باشد و او را يك 
كسي كه غايتي و وارثي دارد مي بايست خود را بهنگام فدا كند و از سر راه  پله پيش ببرد. 

انسان مي تواند پلي باشد كه امروز را به فردا بپيوندد. او نبايد درنگ كند و  آيندگان، كنار بكشد. 
با اميد به ابرانسان، انسان ها همه بايد پل هايي بشوند به سوي آينده. هم از  در خود فرو بماند. 
اين روست كه نيچه، فلسفه ي خود را پيشدرامد فلسفه ي آينده مي داند و از اين چشم انداز به 

فراسوي نيك و بد مي نگرد. 
آنان كه تنها چشم به امروز دارند و مي خواهند انسان ها را در يك سطح، گرد بياورند و از 

كشُي و فرو كوفتن  جامعه، گله اي بسازند تا در كنار هم به آرامي سر كنند، كارشان فرديت 
مسيحيت در اين راه، هميشه پيشتاز بوده و آبشخور سوسياليسم نيز جز  غريزه ي قدرت است. 

اين دو اگر چه در ظاهر از هم جدايي دارند اما در باطن، همديگر را باز  مسيحيت نيست. 
موارد بسيار از اين همگوني را مي توان نشان داد و برشمرد. براي نمونه، يك وجه تشابه  مي يابند. 

در كاركرد آموزه هاي مسيحي و سوسياليستي اين است كه هر دو خطابشان با توده ي ناتوان و 
فرومانده ي جامعه و تحريك احساسات اين قشر در جهت هاي معين مي باشد. داستان از اين قرار 

است كه در وجود شخص ناتوان، رانه ي علت جويي نيرو مي گيرد و به راه مي افتد و مي گردد تا 
تقصير اين ناتواني و عقب ماندگي را به گردن كسي يا چيزي بياندازد. شخص ناتوان كه خود را 
ناچيز و پايمال شده مي بيند، نمي تواند كساني را كه جز اويند، تاب بياورد و هر نشاني از توانايي 

و فرازندگي، ديگ نفرت و كينه را در دلش به بار مي گذارد. در مسيحيت، دين ياران، جهت 
كينه توزي را به درون او هدايت مي كنند و از سوي ديگر، درماندگي و رنجوري اش را نشان 

برگزيدگي از جانب خدا مي شمارند و بدبختي اش را مايه ي خير و سعادت مي خوانند و حس 
همسايه دوستي و جمع گرايي را در او برمي انگيزانند تا با شركت در انجمن هاي همياري، حقارت 

خود را از ياد ببرد و با تشكيل گله و رويكرد به جماعت، بر ناتواني و بيماري خود سرپوش 
بيماران و بيمارگونان همگي به غريزه در پي يك سازمان گله اي مي گردند تا شايد  بگذارد. «
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بتوانند آن ملال ماسيده و احساس ناتواني را از خود فرو ريزند: كشيش زاهد از اين غريزه بوي 
هر جا كه گله اي باشد، آن جا غريزه ي ناتواني اي در پي گله  مي برد و آن را به پيش مي راند. 
زيرا اين نكته را نمي بايد از نظر دور  مي گردد و زيركي كشيشانه اي آن را سازمان داده است. 

داشت كه همان اندازه كه توانايان به طبع از يكديگر فاصله مي گيرند، ناتوانان به يكديگر 
به هم پيوستن توانايان براي تاخت و تاز گروهي ست و بس» (نيچه،  الف: 1384مي گرايند. 

176 .(
بنابراين، مسيحيت، افراد را در قالب يك گله، گرد مي آورد و حس گناه و بد وجداني را در 
اما در شيوه ي سوسياليسم، جهت كينه توزي به  جان ها مي پرورد و از بيمار، گناهكار مي سازد. 

ه واپس ماندگي خود را به گردن  بيرون رانده مي شود، بدين گونه كه به توده مي آموزانند كه گنا
در اين شيوه، علت بدحالي و ناخوشي خود را بايد  جامعه بياندازند و در طلب حقوق برابر برآيند. 

سوسياليسم با القاي اين انديشه، كارگران را  به ديگران نسبت داد و از جامعه، انتقام گرفت. 
اما اصل ماجرا جز اين نيست كه مردم  متحد مي كند و به سوي انقلاب كارگري سوق مي دهد. 

مي خواهند گناه سيه روزي شان را به گردن كسي بياندازند و از او انتقام بستانند، و آموزه هاي 
برابري خواهانه و برتري ستيزانه، آن ها را در خالي كردن عقده ي خويش با برپايي آشوب و 

اگر من بي سر و پاي ام، پس تو چرا نيستي؟» با اين منطق است كه  انقلاب، ياري مي كند. «
).   176ب: 1384انقلاب مي كنند» (نيچه،

سوسياليسم در باور نيچه «اراده ي نفي زندگي» است. وي آرزو مي كند كه با چند آزمون 
بزرگ، اين نكته به اثبات برسد كه در يك جامعه ي سوسياليستي، زندگي به نابودي مي گرايد. 

وجود سرمايه داران را كه در تعارض و تقابل با سيستم سوسياليستي ظاهر مي شوند، بايد 
فرخنده شمرد؛ چرا كه وجود اينان به مساله ي داشتن و خواست بيشتر داشتن معنا مي بخشد و 

اما سوسياليسم، همه را در يك سطح قرار  اخلاق توسعه و تحول و رقابت را برپا مي دارد. 
سوسياليسم، زندگي را كه در فرا رفتن و فرو  داشتن و چيره  مي دهد و فرديت را از فرد مي گيرد. 

نِ خود كردن و برابر نبودن معنا مي يابد، نفي مي كند. «سوسياليسم به سان نظام  گشتن و از آ
لاً در نابودي فرد، از تمام نظام هاي  استبدادي، خواهان قدرت اجرايي فراوان است و عم

استبدادي پيشين سبقت مي گيرد، چرا كه فرد در نظرش به يك تجمل بي وجه طبيعت مي ماند 
كه مي خواهد او را به عضوي مفيد براي اجتماع بدل سازد. سوسياليسم نيازمند آن است كه 

شهروندان بيش از گذشته مطيع دولت مطلقه باشند؛ از آنجا كه ديگر حتي نمي تواند به قداست 
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اً در جهت براندازي آن اقدام نمايد -- به  ديني و كهن دولت اعتماد كند بلكه ناگزير بايد دائم
عبارت ديگر، به اين دليل كه در جهت براندازي همه ي دول حاكم، اقدام مي كند -- تنها 

مي تواند اميدوار باشد كه هر از گاهي براي دوره هايي كوتاه ظاهر شود، آن هم از طريق اعمال 
به همين دليل سوسياليسم خود را آماده مي كند تا با ايجاد رعب و  شديدترين نوع تروريسم. 

را چون ميخي بر سر توده هاي كم سواد بكوبد تا عقل شان  وحشت فرمان براند و واژه ي «عدالت» 
). 412-414 پ: 1384را به كلي زائل سازد... » (نيچه، 

مخالفت سرسختانه ي نيچه با برابري و اخلاق همگاني و نيز توجه عميق او به فرد و تك 
ايستادن در بلندا، چه بسا پژوهندگان و نيچه شناسان را به اشتباه بياندازد كه او فردگرا و خطاب 

اگر روند فروشد زردتشت و نحوه ي رويكرد او به انسان را در  او به همه در مقام فرد است! 
مراحل مختلف بنگريم، مي بينيم كه اين شخصيت نمادين فلسفه ي نيچه در آغاز كار و در 

پيشگفتار كتاب، به بازار در مي آيد و با «همگان» سخن مي گويد. هيچ كس او را در نمي يابد و او 
با جسدي بر دوش به راه مي افتد و از مردم كناره مي گيرد. در بخش يكم، زردتشت براي 

فهميده شدن، حلقه را تنگ تر مي كند و اين بار با «شاگردان» خود به گفتگو مي پردازد. در 
پايان بخش دوم، نه با شاگردان، كه براي «دوستان»اش لب به سخن مي گشايد. در بخش سوم، 
از اين نيز فراتر مي رود و «فرزندان» و «برادران» خويش را مورد خطاب، قرار مي دهد. در بخش 

، روي سخنش نه با شاگردان و دوستان و فرزندان و برادران، كه تنها با  چهارم (و پاياني)
و سرانجام مي بينيم كه انسان هاي والاتر را ياران راستين خود  «انسان هاي والاتر» است و بس. 

نمي شناسد و آن ها را خفته در غار خويش وا مي نهد و با «خويشتن» به سخن در مي آيد. 
اينجاست كه مي شود دريافت «چنين گفت زردتشت» چگونه مي  تواند «كتابي براي همه كس و 
زردتشت، بشارتگري را از سخن با همگان مي آغازد و پيام خود را بر سر بازار،  هيچ كس» باشد. 

با ديدن واكنش توده حلقه ي مخاطبان را چنان تنگ و تنگ تر مي كند كه  بانگ مي زند. سپس - 
به غار باز مي گردد و انسان هاي والاتر را كه انگشت  شمارند، در خلوت خويش راه مي دهد. اما در 

پايان، با خود تنها مي ماند و چون خورشيد - كه با همه هست و با هيچكس نيست - طلوع 
- عقاب و مار كه نشانه هاي غرور و زيركي  اند - سخن  مي كند و فرا مي رود. او با جانوران خود 

مي گويد، چون ديگر هيچ كس نمانده است كه او و نهفت انديشه اش را دريابد. زردتشت مي داند 
كه اگر با همه كس سخن بگويد، با هيچ كس سخن نگفته است. 
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زردتشت براي اين نيامده است كه ساختار گله را در هم بشكند و هر كسي را متوجه 
او آمده است كه جان هاي آزاده و والا را از گله بيرون بكشد و گله را به حال  فرديت اش بكند! 
ارزش آزادي براي او در رهايي از يوغ بندگي نيست، بلكه مي پرسد اين رهايي به  خود بگذارد. 

چه مي انجامد و انسان، اين آزادي را براي چه مي خواهد؟ اگر كسي براي فرمانبرداري يا بردگي 
ساخته شده باشد، دور افكندن اين يوغ، به منزله ي دور افكندن تنها نشان ارزندگي اوست. 
بنابراين كسي كه سزاوار زندگي گله اي است بايد در گله بماند، و البته گله حق ندارد كه به 

بيرون از خود دست درازي كند و بخواهد آنچه را كه در درون او حاكم است، تعميم بدهد. هر 
طبقه اي بايد از طبقه ي ديگر جدا باشد و بازشناخته شود. اين است جان كلام نيچه: «فلسفه ي 

من معطوف به يك رده بندي مراتب و درجات است: نه به يك اخلاق فردگرايانه. ايده هاي گله اي 
اما به ماوراي آن دست نيابد» (نيچه، ). 240: 1383بايد در گله، فرمان براند - 

 
گفتار پنجم: بازگشت جاودانه همان 

، يكي ديگر از پايه هاي هستي شناسي نيچه، با نظريه ي «بازگشت  در كنار «خواست قدرت»
زردتشت، بشارتگر ابرانسان و آموزگار بازگشت جاودانه  جاودانه ي همان» برپا داشته شده است. 

بر اساس اين نظريه، زمان به دايره اي مي ماند كه هميشه مي چرخد و به خود باز  مي باشد. 
در نتيجه، سراسر هستي، بي شمار بار، خويش را از سر مي گيرد و مي آغازد. هيچ چيز  مي گردد. 
فقط براي يكبار اتفاق نمي افتد. همه چيز - درست همان گونه كه هست - تا بي نهايت، خود را 
اين دايره واري زمان، هستي را از بند غايت مي رهاند و انسان  باز مي يابد و به خويشتن مي رسد. 

از جستجوي بيهوده براي دستيابي به يك هدف و معناي نهايي، باز مي دارد. نيچه براي 
نماياندن بازگشت جاودانه در چنين گفت زردتشت، از نمادهاي اسطوره اي باستان، بهره 

مي گيرد و سخن از شباني مي گويد كه ماري در گلويش خزيده و راه نفسش را گرفته است. در 
دم خود را در دهان فرو برده و از خود  زمان هاي دور، نوزايش هستي را به صورت ماري كه 

زردتشت نيز خود را چون شباني مي بيند كه ماري از  دايره اي ساخته است، تصوير مي كرده اند. 
مار، سياه و سنگين است و مايه ي  دهانش آويخته و او را دچار تهوع بزرگ ساخته است. 

چرا نماد بازگشت جاودانه بايد چنين هولناك و مرگبار باشد؟ چرا زردتشت با  بزرگترين تهوع! 
آن همه توانايي و دليري، به سختي مي تواند از اين مرحله بگذرد و سر مار را به دندان بگيرد  و 
نِ  خود را از چنگال اين كابوس، خلاصي ببخشد؟ اين ها همه از اين روست كه براي انسان - انسا
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نِ اراده ي آزاد و گناهكار قلمداد شده - ساده نيست كه  اسير در چارچوب هدف و آرمان، انسا
بي غايت بودن هستي و بازگشت هميشگي اين همه پليدي و زشتي را كه از سر گذرانده است، 

زردتشت مي داند كه در جهان، پليدي بسيار هست و بي  پرده بيان مي كند كه  بپذيرد و بخواهد. 
روزگاري بخاطر روي گرداندن از فرومايگان، از زندگي خود رويگردان و از جان خويش بيزار 

براي زردتشت، بسي  دشوار است كه بازگشت  شده بود، چرا كه فرومايگان را نيز جاندار مي ديد. 
جاودانه ي جان هاي حقير و فرومايه را - با دهاني بي تهوع - به تماشا بنشيند. اين باور كه زمان 
دايره اي گردنده است، تنها آنگاه مي تواند براي او مايه ي لذت و شادكامي شود كه - با خوشدلي 
زردتشت، آنگاه سرود مستانه اش را  به زندگي، آري بگويد و هستي را سراپا در آغوش بكشد.   -

مي سرايد كه ديگر دانسته و دريافته است كه همه ي چيزها به هم زنجيرند و از هم 
جدايي ناپذير، و اگر كسي بازگشت يك لحظه ي دوست داشتني را آرزو كند و آن را دوباره 

بخواهد، يعني كه بازگشت و از  سر گيري تمامي لحظه هاي تلخ و شيرين زندگي اش را خواستار 
با آري گفتن به زندگي و لذت زندگي، به دردها و رنج ها نيز آري گفته ايم. اما آن  شده است. 

كسي كه به بلنداي آري گويي رسيده و بر تهوع بزرگ خود چيره شده باشد، اسير درد و رنج و 
تلخي هاي زندگي نخواهد شد و سبكبالي و شادكامي اش از هر اندوهي برخواهد گذشت. 

نكته ي اساسي در فهم نظريه ي بازگشت جاودانه، آن است كه بدانيم در اين رجعت، هيچ 
چيز ذره اي تغيير نمي كند و به گمان ما كامل تر يا متعالي تر نمي شود. هيچ گونه حذف و اصلاح 
و يا گزينشي در كار نيست، چرا كه اراده و هدفي وجود ندارد تا به هستي، جهت بدهد و جهان 

اً به همان كه بوده است و بايد باشد، باز مي گردد.  را بر طبق برنامه پيش براند. همه چيز دقيق
نيچه اين نظريه را برپا مي دارد تا انسان را از بردگي غايت برهاند، نه اينكه او را از راهي ديگر 
اً  بر اين پايه است كه زردتشت - پس از شفا يافتن - دقيق دوباره به دام غايت باوري بياندازد. 
اما نه به يك زندگي نو يا زندگي بهتر يا زندگي  تأكيد مي كند كه: «من باز خواهم گشت... 
من جاودانه به همين و همين زندگي، با بزرگ ترين و كوچك ترين چيزهايش، باز  همانند: 

). 240: 1382خواهم گشت تا ديگربار بازگشت جاودانه ي همه چيز را بياموزانم» (نيچه،
چه بسا مفهوم بازگشت جاودانه  و اين نكته كه تغيير و تحولي - به معناي تكامل و به منظور 

در چرخه ي هستي رخ نمي دهد، موجب اين گمان غلط گردد كه «بازگشت به  هدفمندي - 
با آنچه كه نيچه درباره ي دگرگوني پيوسته ي جهان و «شدن» چون بنيادي ترين نگرش  همان» 

خود به هستي مي گويد، در تناقض است. اما چنين نيست. دايره ي هستي در خود چرخشي 
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بي پايان دارد و در اين گردش، همواره دگرگون مي شود اما سرانجام به خود باز مي گردد و شدن 
جهان، جاودانه در تغيير و تحول مي باشد ولي بايد دانست كه همه چيز در  را از سر مي گيرد. 
اوست و خارج از اين دايره، فضايي نيست كه او مدار بگسلد و خود را از بنياد، دگرگون كند. 

وراني است و بيرون از او هيچ نيست. «جهان، تنها خود را دگرگون  د دگرگوني جهان، دروني و 
). 789: 1377مي سازد و در كل، اندازه اي دگرگوني ناپذير دارد» (نيچه، 

اما اين دگرگون سازي در يك خط مستقيم، پيش نمي رود و گذشته را براي هميشه پشت 
اين صيرورت در مسيري دايره وار حركت مي كند و بي شمار بار خود را باز مي يابد  سر نمي گذارد. 

دريايي از نيروها كه جاري مي شوند و با هم هجوم مي آورند،  و مي آغازد. جهان همچون «
جاودانه در حال دگرگوني، جاودانه در حال سيلان معكوس، با سال هاي عظيم رجعت، با افت و 

خيز در صور آن؛ از ساده ترين صورت ها به جانب پيچيده ترين ها تلاش و تقلا مي كند، از 
صلب ترين و سردترين صورت ها به جانب خروشان ترين، پرتناقض ترين و داغترين ها، و  آرام ترين، 

سپس از نو به خانه باز مي گردد، از چندگانگي به سادگي، از بازي تناقضات به لذت هماهنگي، 
در حالي كه همچنان در اين نظم چرخه ها و سال ها ابراز وجود مي كند، خود را متبرك مي سازد 

همچون همان كه بايد جاودانه بازگردد، همچون صيرورتي كه هيچ سيري، هيچ بيزاري، هيچ 
اين است دنياي ديونيزوسي من كه جاودانه خود آفريننده، جاودانه خود  خستگي نمي شناسد: 

ويران كننده است، دنياي رمز و راز شادماني شهوتناك دولايه، اين است آنچه من «فراسوي نيك 
وران خود يك هدف باشد؛ بدون اراده، مگر اين كه  د و بد» مي خوانم، بي هدف، مگر اين كه لذت 

يك حلقه اين اراده ي نيك را داشته باشد كه تا ابد، در مدار خودش، گرد خويش بچرخد» 
). 790-789: 1383(نيچه،

 
نتيجه گيري 

يكي از انتقادات وارد بر نوشته هاي نيچه بحثي است كه با عنوان تناقض گويي هاي او مطرح 
مي گردد، كه مي توان آن را اينگونه تبيين نمود كه نيچه در جريان ديالكتيك واقعي خود به 

در اين گونه فلسفه ورزي لازم مي آيد  تناقضات مجال مي دهد تا هر دم به ژرفاي بيشتري برسند. 
كه هر چيزي خود را باژگون كند: صداقت در بوته  پرسش قرار مي گيرد، بي خدايي مطلوب نيچه 

در غلبه بر غريزه خداسازي ناكام مي گردد، اراده بر ضد هرگونه پيشگويي پيامبرگونه و ...  
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نكته درخورد توجه آن است كه هر چه نيچه مي گويد هر دم از نو در معرض پرسش قرار 
 از مجراي تناقضات – خواسته يا ناخواسته –مي گيرد و چنين مي نمايد كه همه انديشه هاي او 

نيچه براي انديشه خود مجال و ميداني مي طلبد كه در آن بتواند گوهر  يكديگر را لغو مي كنند. 
راه او راه چيره شدن بر همه گشتارهاي هستي، همه  هستي را عريان و بي نقاب مطرح ساخت. 
او برخلاف عادت، اين ادعا را بسط  ارزش ها و بر هر گونه تصلب امر ذاتي در حيطه جهان است. 
مي دهد  كه با رها ساختن هر آنچه ثابت و قطعي است مي توان به هستي اصيل رسيد. آنجا كه 

در طلب تسخير خود حقيقتيم، نيچه ما را به ادامه راه وا مي دارد. هر دم از نو چنين مي نمايد 
كه سرانجام هيچ چيز باقي نمي ماند اما در عين حال محمل اراده اي است كه آهنگ آن دارد تا 
حقيقت را از ژرفناهايي كه در آن ها فارغ از تناقض دريافتني نيست، بيرون كشد. انديشه نيچه 

به جاي آنكه به سوي نيستي غايي هدايتمان كند، ما را به وسيله نردبان تاييدات كوچك 
اين فلسفه ورزي به جاي آنكه رعيت انديشه باشد،  بي شمار به سوي واپسين آري فرا مي برد. 

به عنوان كسي كه عصر او از عصر فلاسفه  ديگر به ما نزديكتر است،  خود ارباب انديشه هاست. 
حتي به رغم آن كه در مناسبت با احوال و امكانات جهان ما او بيش از هر فيلسوف ديگري در 

معرض كژفهمي ها بوده است، نشانه تفاوت نيچه با همه اسلافش آن است كه جديت جستجوي 
همه زندگاني او، بصيرت او و بيش از آن ها شور و مستي بي مشقت او از سرچشمه خود او 

بازتاب بيروني اين سرچشمگي را مي توان در شمار نسخه هاي چاپ شده آثار  سيراب مي گردد. 
اصلي او يافت كه به مراتب از شمار آثار همه فلاسفه سابق تجاوز مي كند. 

نيچه مربي و آموزگاري است كه نه آموزه و احكام تنجيزي دارد و نه ملاك هاي ثابت و 
ماندگار و نه سرمشقي تواند بود كه تقليد از آن براي ديگران ممكن باشد. آموزش و پرورش او از 

طريق روياروي ساختن ما با پرسش ها و بدين قرار، آزمودن توانش ما در چالش با خود اوست. 
اين چالش و پرسش تنها در جريان حركت متحقق مي شود.  

در آخر مي توان ذكر نمود كه نيچه نماينده فلسفه ورزي نو پديدي است كه هرگز به كليت 
آن چه او بود و آنچه او مي خواست همچنان گشوده  فكري كاملا تمام شده اي تبديل نمي شود: 

نيچه همچون آغازي ابدي است، زيرا جانمايه عهدي كه او بر عهده مي گيرد آثارش  مانده است. 
نيست، بلكه انساني است كه مي شود. 
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